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كوزوو از حرف تا عمل
اين « استقلال» بوي «توهم» مي دهد

كوزوو يا استان جنوبي صربستان؟ ايالت خودمختار يا جمهوري كوزوو؟ براي 
اين سوال ها جامعه بين الملل هنوز پاسخ مشخصي ندارد. براي خيلي ها كوزوو 
كشور مستقلي نيست و بيش از 90 كشور هم در دنيا وجود دارند كه استقلال 
اين كشور را به رسميت شناخته اند. براي منطقه اي كه بين سه كشور آلباني، 
صربستان و مقدونيه  گير افتاده است، مساله استقلال از نان شب واجب تر شده 
ولي كارشكني هايي كه صربستان انجام مي دهد مانع از آن است كه اين كشور 
ــازمان ملل به صورت مستقل ثبت شود. استناد آنها هم به معاهده 1244  در س
شوراي امنيت است كه در آن آمده كوزوو يكي از استان هاي جنوبي صربستان 
است. با اين حال شايد خود اهالي كوزوو هم برايشان عادي شده كه بازيچه دست 
ــوند؛ اين كشور كه در فوريه 2008 به صورت يك طرفه خود را كشوري  بقيه ش
مستقل ناميده از ديرباز در زمين هاي مختلف سرگردان بوده است؛ كوزوو پيش 
ــمتي از آلباني بود كه بعدها به دست امپراتوري عثماني افتاد. در  از هرچيز قس
خلال جنگ جهاني اول اين منطقه دوباره به آلباني پيوند زده شد و تحت سيطره 
ــد از چندي صرب هاي زيادي به منطقه كوزوو مهاجرت  ايتاليايي ها درآمد. بع
كردند و شرايط به گونه اي پيش رفت كه اين منطقه از لحاظ جمعيتي به دست 
آنها افتاد. با اين حال حاكميت دوباره عثماني ها بر اين منطقه و جنگ با صرب ها 
دوباره موازنه را به هم زد و اين بار دولت عثماني ترك ها و آلباني تبارها را در اين 
منطقه سكونت داد. زمان گذشت تا اينكه صرب ها انتقام شكستشان را گرفتند و 
دوباره در كوزوو به قدرت رسيدند. كار به جايي رسيد كه در سال 1974 ازسوي 
دولت وقت يوگسلاوي، كوزوو بخشي از جمهوري سوسياليستي صربستان شد. 
در پي اين اتفاق ها اين بار آلباني تبار ها بودند كه اين مورد را ننگ مي دانستند و 
ــت به شورش زدند. آنها مي خواستند كشوري مستقل از صربستان داشته  دس
باشند و همين باعث شد جنگ هاي خونيني در منطقه به وجود بيايد تا اينكه 
بالاخره سازمان ملل و نيروهاي ناتو وارد عمل شدند و براي جلوگيري از قتل عام 
و نسل كشي آلباني تبارها به صربستان و مونته نگرو حمله كردند. اين حمله دوباره 
ــال 99  ــاند و زمام امور در س ــاي صرب ها از زمين هاي كوزوو را به عقب كش پ
ــت نهادهاي بين المللي سپرده شد تا در كوزوو به صورت موقت حكومت  به دس
كنند. همه اين اتفاق ها البته دست به دست هم داد تا روز 17 فوريه 2008 اين 
كشور استقلالش را به طور رسمي از صربستان اعلام كند. آمريكا به همراه چندين 
كشور ديگر خيلي سريع به اين موضوع روي خوش نشان دادند ولي روسيه، ديگر 
ــور قدرتمند دنيا برابر اين استقلال جبهه گرفته است و حق را به صرب ها  كش
مي دهد. تمام سوال هايي كه ابتداي مطلب پرسيده شد به علت آنچه كه در بالا 

رفت، همچنان بي پاسخ مانده است. 
كوزوو، توهم استقلال

ــاي بين المللي از اتحاديه اروپا گرفته تا  ــال 2008 و حضور نيروه بعد از س
ــور اميدوار بودند كه روند استقلال رسمي  سازمان ملل خيلي از مردم اين كش
ــلا در روز  ــتري پيدا كند. البته بعضا با اتفاق هايي كه مث ــدت بيش ــور ش كش
10سپتامبر 2012 رخ داد اين موضوع كمي واقعي تر شد ولي عملا كارشكني ها 
بيشتر شد و علامت سوال ها هم به قوت خود باقي ماند. اينكه اين روزها در كوزوو 
ــي در كوزوو تا به  اينجا با  ــه اتفاقي مي افتد و چرا حضور نهادهاي بين الملل چ
ــت كه در زير به آن پرداخته شده. كوزوو  ــده، موضوعي اس شكست مواجه ش
ــت يا متوهم؟ اين سوالي است كه ظاهرا گذر زمان مي تواند  واقعيت انديش اس

به آن پاسخ دقيقي دهد. 
خوشبيني توام با توهم مسوولان كوزوو

روز 10دسامبر 2012 بسياري از مسوولان رده بالاي كوزوو فكر مي كردند روز 
مهمي در تاريخ اين كشور خواهد بود؛ به گزارش رويترز « گروه سازماندهي كوزوو 
ــتقلال» براي آخرين بار و قبل از اينكه انحلالش را اعلام كند در اين روز  براي اس
در پريشتانا (پايتخت كوزوو) تشكيل جلسه داد. اين نهاد كه مامور رسيدگي به 
استقلال كوزوو بود نماينده هاي 25 كشوري كه كوزوو را به رسميت مي شناختند 
دعوت كرده بود تا در اين جلسه حاضر باشند. البته «بازوي قدرتمند» اين نهاد هم 
«دفتر غيرنظامي بين الملل (ICO)» بود كه اين دفتر هم در همان روز به كارش 
خاتمه داد. دولت كوزوو تلاش زيادي كرد تا اين موضوع جلوه صدچنداني در دنيا 
پيدا كند. به عقيده آنها «مهم ترين تاريخ از زمان اعلام استقلال كوزوو تابه حال» 
همين 10سپتامبر بوده است. آنها عقيده داشتند كه با پايان يافتن كار اين دفاتر 
بين المللي در كوزوو زمينه براي به رسميت شناختن اين كشور مهيا شده است و 
مانعي سرراه قرار ندارد. البته اين تفكر با چيزي كه مردم اين كشور ديدند متفاوت 
بود. عملا بسته شدن دفتر غيرنظامي صلح (ICO) تغيير بزرگي براي شهروندان 
ــتمايه بازي» احكام و  ــور كوچك آنها هنوز هم «دس ــت. كش كوزوو در پي نداش
قطعنامه هاي مبهم و پيچيده اي است كه از سوي سازمان هاي بين المللي صادر 
مي شود. پس از تعطيلي اين دو دفتر، نهاد سرپرستي موقت سازمان ملل مطابق 
با قطعنامه 1244 شوراي امنيت در كوزوو ماند هرچند كه تاثيرش ناچيز بوده و 
بعضا هم به چشم نيامده است. براي مردم عادي البته آنچه بيش از پيش قابل رويت 
است حضور نيروهاي نظامي ناتو و ارتش موسوم به كوزوو در منطقه است. علاوه 
بر اين نزديك به 15ماه اخير ارتش موسوم به كوزوو دايم مجبور شده است براي 
پوشش شرايط بحراني منطقه صرب نشين شمال كوزوو درخواست تجديدقوا كند. 
البته ديگر نهاد قابل مشاهده در كوزوو پليس ها و ماموران گمركي سازمان اروپايي 
«اولكس» هستند و پارلمان كوزوو مجبور شده با اتفاق هايي كه در منطقه افتاده 

است حكمي را صادر و حضور اين نيروها را تا 15ژوئن 2014 تمديد كند. 
فاصله زياد تئوري تا عمل

ــبت به اتفاقاتي كه  ــت كه بايد نس از لحاظ تئوري اولكس نهادي «فني» اس
ــد. به گزارش مجله بالكان، استقرار آنها  ــور رخ مي دهد «بي طرف» باش در كش
شامل تمام اراضي در كوزوو مي شود و مطابق با قراردادي كه با بلگراد از سوي 
ــامل زمين هاي محصور در صربستان هم مي شود.  سازمان ملل منعقد شده ش
وظيفه اين نهاد اين است كه حمايت لازم را از سه ارگان كه اتفاقا اصلا هم «فني» 
نيستند و بسيار حساس هستند انجام دهد؛ اين سه نهاد، پليس، قوه قضاييه و 
ــازمان كنترل مرزها در كوزوو است. البته مشكل اينجاست كه منطقه مورد  س
پوشش آنها، يعني خود كشور، حتي اعتقادات شخصي، كاركنان آنجا، پليس، 
قضات و حتي دادستان ها بيش از آنكه كوزوو را استان جنوبي صربستان بدانند 
كشوري مستقل مي دانند. يعني مناقشه اي در خود منطقه اي كه آنها پوشش 

مي دهند براي تماميت ارضي وجود ندارد و همه حرف يكساني دارند. 
گرده برداري از بوسني

ــه دارد تا برنامه اي كه  ــتي موقت در كوزوو وظيف ــع نهاد سرپرس درواق
ــاري» به عنوان ميانجيگر سازمان ملل مطرح كرده است را در  «مارتي آتيس
كوزوو پياده كند. در فوريه سال 2007، رييس جمهور سابق فنلاند طرحي به 
سازمان ملل ارايه كرد كه طي آن استقلال كوزوو زيرنظر نهادهاي بين المللي 
ــورد موافقت بلگراد و هم پيمانانش در  ــتارت بخورد؛ طرحي كه هرگز م اس
شوراي امنيت سازمان ملل قرار نگرفت. مدل قانوني و رسمي اى كه در كوزوو 
ــد هرگز به درخشش مدل اصلي منجر نشد. درواقع اين نوع مدل  پياده ش
كپي برداري از مكانيسمي بود كه در بوسني وهرزگوين پياده شد. جايي كه 
نهادهاي عاليرتبه بين المللي مسوول عملي كردن تصميماتي شدند كه توسط 

شوراي كاربردي صلح گرفته مي شد. 
كادري كه در بوسني وهرزگوين مشغول به كار شده اند به مراتب قدرتمند تر از 
افرادي هستند كه در كوزوو مشغول به كارند چراكه نماينده هاي عاليرتبه بين المللي 

در آن منطقه اختيارات كاملا مشخصي دارند.
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دريچه 

داستان آخرين بارقه 
آنارشيست هاى فرانسه

از هر صد نفر، يكى هم پيدا نمى كنى، 
ولى همه جا هستند

نمى دانم چرا ولى نصف اسپانيا
در آنجا كسى آنها را نفهميد

آنارشيست ها را مى گويم 
آنها كه درد و خشت را به هم آميختند 

براى جهانى ديگر 
قلبشان پيرو تخيلشان است 

و روحشان زخم خورده ايده شان 
احتمالا كسى در فرانسه نيست كه اين 
ــنيده باشد،  آواز «لئو فره» در دهه 70 را نش
ــرود  ــه اى كه از اواخر دهه60 به بعد س تران
ــد. او آخرين بار  آنارشيست هاى فرانسه ش
ــتيوال  ــال 1992 در «فس اين ترانه را در س
اومانيته»، گردهمايى عظيم كمونيست هاى 
ــه، به همراه شعر لويى آراگون به نام  فرانس
«راه ديگرى براى زيستن هست» اجرا كرد. 
ــت مى گفت كه آنارشيست ها  لئو فره درس
همه جا هستند، در آن سال ها فهرست كردن 
نام گروه هاى آنارشيستى چندان ساده نبود؛ 
ــت،  ــيون آنارشيس گروه هايى چون فدراس
جنبش كمونيستى ليبرته، اتحاديه فدرال 
آنارشيست ها، اتحاديه كارگران آنارشيست، 
آنارشيست-كمونيست،  گروه هاى  اتحاديه 
ــه آناركو- ــيون ملى كار، اتحادي كنفدراس

سنديكاليست، سازمان انقلابى آنارشيست، 
ــى و گروه هاى كوچك تر  پرولتارياى انقلاب
ــناخته تر كه همگى خود را به آرمان  و ناش

آنارشيسم متعهد مى دانستند. 
ــتين اتحاديه آنارشيست در سال  نخس
ــه (در مقابل بلشويك ها)  1919 در فرانس
ــت  ــيون آنارشيس ــد. فدراس ــيس ش تاس
ــاى  ــد جنبش ه ــيس 1945) در مه (تاس
آوانگارد اروپا، از حدود صدگروه آنارشيستى 
ــده بود. در جنبش مى 1968  ــكيل ش تش
ــمگير بود؛ در  ــت ها چش فعاليت آنارشيس
بين الملل موقعيتگراها حضور داشتند؛ در 
ــت ها  جنبش هايى چون جنبش اتونوميس
ــاى نوين  ــاير جنبش ه ــد. س ــال بودن فع
ــت ها قابل تصور  اجتماعى بدون آنارشيس
ــت هاى فرانسوى در جنگ  نبود. آنارشيس
داخلى اسپانيا داوطلبانه مى جنگيدند و ادعا 
مى شود توانستند در كنار ساير آنارشيست ها 
در 19ژوييه 1936، بزرگ ترين و موفق ترين 

تجربه جامعه خودگردان را رقم بزنند. 
ــت صدايى از آنها  ولى اكنون مدت هاس
به گوش نرسيده است. جست وجوها آخرين 
ــال 2012 نشان مى دهد كه  مورد را در س
ــكلى در ميان  ــاى گروه متش ــم پ در آن ه
نيست. طنز اينجاست كه آنارشيست ها در 
ــاورزان حافظ  ــه دوش به دوش كش آن واقع
ــنتى مى جنگيدند. داستانى كه در  نظم س
ــتان آخرين نسل  ادامه نقل مى كنيم، داس
ــت كه به نظر  ــت هاى فرانسه اس آنارشيس
مى رسد قدرت «تخيل»شان به قول لئو فره 

ديگر چندان دور پرواز نمى كند. 
ــال  ــژه در نوامبر س ــس خبرى وي عك
ــان  ــوى را نش ــاى فرانس 2012، ژاندارم ه
ــان  ــى را كشان كش ــه معترض ــى داد ك م
مى بردند. اعتراضات، جريان عمليات تخليه 
ــى را براى احداث فرودگاه جديدى در  اراض
«نوترودام ده لند» در نزديكى شهر نانت، در 
غرب فرانسه مختل كرد. اين اعتراضات كه 
ــغال وال استريت را تداعى مى كرد، براى  اش
فرانسوا اولاند رييس جمهور «سوسياليست» 
ــر  ــه دردس ــيده فرانس و تازه به قدرت رس
ــت كم موفق  ــود و معترضان دس بزرگى ب
شدند ساخت جاه طلبانه فرودگاه را ماه ها به 
تاخير اندازند. آنها زمستان هاى سختى را در 
ــود اردو زدند و عليه پروژه  كمپ هاى گل آل
ــت وزير جنگيدند. درگيرى  محبوب نخس
ــان اعتراضات كه با  ــت به ويژه زم بالا گرف
ــت ها و رسوايى فرار  زمامدارى سوسياليس
مالياتى كه وزير بودجه را مجبور به استعفا 
كرد و اخبار بد و بدتر درباره اوضاع اقتصادى 
كشور، همزمان شد. اعتراضات در بدو آغاز 
هزاران نفر را از مناطق جنگلى «بيتانى» گرد 
آورد. در اعتراضات پيشين درگيرى با پليس 
مسلح زخمى هاى زيادى به جا مى گذاشت 
ولى  اين بار با تاكتيك هاى ويژه اى اعتراضات 

كم هزينه تر شد. 
ــت ها در اين مبارزه همراه  اما آنارشيس
ــاورزهاى  ــرده بودند: كش ــدا ك غريبى پي
ــنتى  ــده ارزش هاى س ــه نماين ــى ك محل
ــا  ــتند ب ــوى هس ــه فرانس و محافظه كاران
ــت ها و اكوفمنيست هاى راديكال  آنارشيس
ــان ديگرى هم  همدست شده بودند، كس
ــرودگاه را با اهداف  بودند كه جنبش ضدف
ــرمايه دارى  ضدس و  ــازى  ضدجهانى س

خودشان هم جهت مى ديدند.
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 مريم اميرى

ارزيابى ريچارد بوليت از تحولات خاورميانه در گفت و گو با «شرق»:

انتخابات ذاتا غيراسلامى، حاميان اسلامگرا دارد
محمد سـقا: ريچارد بوليت، استاد برجسته تاريخ در دانشگاه كلمبيا در نيويورك 
اسـت و بيش از 40سال در عرصه تاريخ اسـلام و به خصوص تاريخ ايران در قرون 
وسطا سابقه تدريس دارد. وى دكتراى تاريخ و مطالعات خاورميانه را در سال 1967 از 
دانشگاه هاروارد دريافت كرد و پس از آن بيش از 10كتاب علمى، 35مقاله آكادميك 
و پنج رمان منتشر كرده است. وى در بين خبرگان رشته مطالعات خاورميانه و تاريخ 
اسـلام جايگاه عظيمى دارد و به عنوان يكى از مهم ترين متخصصان تاريخ منطقه 
شـناخته مى شود. بوليت در سـال 2007 با روساى دانشـگاه كلمبيا و نمايندگان 
جمهورى اسـلامى ايران در سـازمان ملل همكارى كرد تا رييس جمهورى اسـبق 
كشـور، محمود احمدى نژاد در آن دانشـگاه سـخنرانى كند. بوليت بهار عربى را 
«پايانى بر افول ناسيوناليسم عرب» ناميد. وى مى گويد به جز بحرين «همه رژيم هاى 
آسيب پذير عربى پس از جنبش مردمى ناسيوناليستى تاسيس شده اند. همان طور 
كه «مملوك» هاى اصلى حكومت نظامى خودشان را به عنوان دفاع از ملت در مقابل 
مغول ها و صليبيون توجيه مى كردند، دولت هاى پس از جنگ جهانى دوم، همين را 
با محافظت از ملت مسلمان در مقابل اسراييل و امپرياليسم غرب توجيه مى كردند.» 
اما اين مشروعيت با شكست قطعى بعد از حمله آمريكا به صدام حسين در 1991 
مواجه شـد، چراكه رژيم هاى ناسيوناليسـت عرب رسـما از مهاجمان آمريكايى 
پشتيبانى كردند و تظاهر مقاومتشان عليه غرب فاش شد. در اشاره به نزاع كنونى 
بين ايران و آمريكا بوليت مى گويد: «ايران سال هاست خواهان مذاكره با آمريكا در 
شـرايط برابر است و نمى خواهد تحت انقياد آمريكا مذاكره كند.» وى معتقد است 
كشـش هاى بين ايران و آمريكا تا حدى قابل تضعيف هسـتند و فرصت همكارى 
زياد بين اين دو كشـور امكان پذير است. اما وى اعتقاد دارد آينده ايران «به شرق 
خواهد چرخيد.» از ديدگاه تاريخى بوليت: «ايران تاثير فرهنگى خيلى بيشـترى 
روى همسايه هاى شرقى خودش داشت. ازبك ها و مغول ها شايد به لحاظ مذهبى 
در مقابل دولت شيعه صفوى بودند ولى از شعر فارسى، برخلاف عرب ها، محظوظ 
مى شدند... . ايران با شكست هاى بزرگش، بزرگ ترين تاثيرات فرهنگى را داشت.» 

 بيش از 40سال است كه در ايالات متحده تاريخ اسلام تدريس مى كنيد. در  �
اين سـال ها آموزش و مطالعات اسلام و مسلمانان چه تغييرى كرده است؟ آيا 
وقايعى همچون انقلاب اسلامى ايران در سال 1979، حملات 11سپتامبر 2001 و 
دخالت نظامى در عراق سال 2003 و... تغييرى در محيط آكادميك ايالات متحده 
ايجاد كرده اسـت؟ شـما چـه چشـم اندازى در آموزش و مطالعات اسـلام در 

ايالات متحده متصور هستيد؟ 
ــرات فراوانند؛ برخى تغييرات به فراز و فرود مفهوم «مطالعات منطقه اى»  تغيي
ــت با توجه به اين نكته، حوادث1979 اولين شوك بزرگ بود. بسيارى  مربوط اس
ــگاه تا آن زمان تقريبا به سرنوشت اسراييل بى اعتنا بودند. اما  از يهودى هاى دانش
آنچه «نابودى قريب الوقوع اسراييل» تفسير شد، موجى از شوك ايجاد كرد. بلافاصله 
سازمان هايى چون اساتيد آمريكايى براى صلح در خاورميانه، سازمان حامى اسراييل 
با تعداد كمى اساتيد درگير در خاورميانه و انجمن دانش آموختگان عرب -آمريكايى 
به سرعت تاسيس شدند. فعاليت ها و تلاش آنها براى اطلاع رسانى عرصه مطالعات 
خاورميانه به طرزى بى سابقه سياسى شد. اين اتفاقات از قضا مقارن با آغاز دغدغه ها 
ــدن به دانشگاه در  ــبت به خدمت اجبارى و جنگ ويتنام بود. جوانان با واردش نس
مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا مى توانستند از خدمت معاف شوند. در هر صورت، 
اين تحولات باعث افزايش علاقه به مطالعات خاورميانه شد، مطالعات خاورميانه تا 
ــال اول كه  ــتر به اميد يافتن كار دولتى يا تجارت مورد اقبال بود. س آن زمان بيش
بودم، در ميان همكلاسى هاى درس عربى ام كه شايد در مجموع 30نفر بودند، تنها 
يك نفر تا دكترا پيش رفت. از ميان كسانى كه احتمال رفتن به خدمت را داشتند، 
احتمال تحصيل تا دكترا هم بيشتر بود. اما با وجود سياسى شدن اين عرصه و علاقه 
بيشتر براى دكتراگرفتن، چارچوب فكرى اصلى، تم رقابت با شوروى و اثبات برترى 
مدرنيزاسيون سرمايه دارى نسبت به سوسياليسم باقى ماند. همچنين وقتى درسى 
با تاكيد بر تاريخ پيشامغولى برگزار مى شد، به ندرت به اسلام اشاره مى شد. انقلاب 
ايران نقطه عطف ديگرى بود. ناگهان اين ايده كه مذهب با مدرنيزاسيون در عرصه 
ــورهاى جهان سوم كمرنگ خواهد شد، غلط از آب درآمد. تا پيش از  عمومى كش
1979 مى توانم تنها به سه كتاب درباره اسلام معاصر اشاره كنم؛ كه حالا به  هزاران 
ــيده است. انقلاب ايران تنها آگاهى آكادميك نسبت به اسلام معاصر را  كتاب رس
موجب نشد، بلكه تئورى مدرنيزاسيون شاه كه باعث شده بود او را نوين گرايى موفق 
و سرسخت بنامند هم رد شد. جالب اين است كه نخستين بحث ها در اين باره بر 
بنيادگرايى و صلح دوستى شيعيان متمركز بود. 11 سپتامبر تغيير اساسى بعدى بود 
و باعث شد همه آكادمى ها و دانشگاه ها فكر كنند بايد درباره اسلام كلاس داشته 
ــند؛ تدريسى كه براى مطالعات مذهب و تاريخ معاصر خوب بود. به رغم وجود  باش
اسلام هراسى تعداد استادان مسلمان در دانشگاه فزونى يافت. اما مطالعه تاريخ اوليه 
اسلام در نتيجه مطالعه كم عمق اسلام و خاورميانه بر اساس ترتيب وقايع تاريخى، 
كمرنگ شد. اين اتفاقات انگيزه انتشار كتاب هاى بسيارى درباره اسلام بود كه بعضا 

خوب بودند ولى باعث كساد مطالعات تاريخى شدند. 
 همزمان با بهار عربى در سال 2011، خاورميانه دستخوش تغييرات اساسى  �

شد. بسيارى بهار عربى را نزاعى ميان نيروهاى دموكراسى خواه و اسلامگرا از 
يك سو و نظامى هاى ضدانقلاب و نظامى هاى مستبد از سوى ديگر مى دانند، آيا 

اين دوگانگى را قبول داريد؟ 
من از سال 1991 سقوط دسته جمعى دولت هاى عربى را پيش بينى مى كردم. 
همچنين پيش بينى مى كردم كه نهادهاى انتخاباتى بدون حضور احزاب اسلامگرا و 
نمايش توانايى اداره دولت توسط آنها امكان تاسيس ندارند. با اين حال انتظار داشتم 
توانايى آنها كفايت نكند. همان طور كه در اردن اخوان المسلمين شانس اندكى براى 
ــين را داشت ولى نتوانست از آن استفاده كند. من تقريبا  ورود به دولت ملك حس
ــدر زود. در رژيم هاى نظامى  ــد، اما نه اينق مطمئن بودم در مصر كودتا خواهد ش
ــت  ــه من آنها را «نئومملوك» neo-Mamluk، مى نامم، نمى توان انتظار داش ك
افسرها بدون مبارزه از امتيازهاى خودشان چشم پوشى كنند. انتظار مى رفت حزبى 
چون اخوان المسلمين پس از دهه ها سركوب در اولين تجربه حكومت، بزرگوارتر و 
فراگيرتر عمل مى كرد. سياست هاى انتخاباتى در خاورميانه ذاتا اسلامى نيست ولى 
حاميان اسلامگراى زيادى دارد. همچنين نظامى ها هم ذاتا ضدانتخابات نيستند. به 
نظر من، هدف بايد سيستم انتخاباتى معتبرى باشد كه به جز تعهد به ساختار دولتى 
ــته باشد. از اين رو من دوگانگى  ــى محدوديت ديگرى نداش مندرج در قانون اساس
ــى نه اولى را  ــى نظامى مى پذيرم ول ــت هاى انتخاباتى را در مقابل اليگارش سياس

«اسلامگرايانه» مى دانم و نه دومى را «ضدانقلابى». 
ــاق نيفتاد. در  ــال 1979 اتف ــى انقلابى مانند انقلاب ايران در س ــار عرب در به
انقلاب ايران همه وابستگان نظامى به همراه شاه سقوط كردند. تغيير رژيم حقيقى 
بدون جايگزينى افسران نظامى امكان ندارد. از سوى ديگر، خارجى ها از نقطه نظر 
ــقوط مبارك و ديگران، افسران نظامى  ــان، مى خواستند با وجود س منافع خودش
دست نخورده بمانند. زيرا پيش بينى مى كردند براى برقرارى ثبات در اين كشورها 
مفيد واقع شوند. در سال 1979 هم كسانى در آمريكا بودند كه انتظار داشتند اتفاق 

مشابهى در ايران بيفتد كه نيفتاد. 
 چـرا ايـن «جمهورى هاى عرب» هسـتند كـه تجربه بهار عربى را از سـر  �

گذراندند، درحالى كه پادشـاهى هاى خليج فـارس – جز بحرين - تقريبا هيچ 
تكانى نخوردند؟ 

بهار عربى پايانى بر افول ناسيوناليسم عرب بود. همه رژيم هاى آسيب پذير عربى 
- جز بحرين، كه تناقض هاى ديرپايى را مجسم مى كند - پس از جنبش مردمى 
ناسيوناليستى تاسيس شده اند. همان طور كه «مملوك» هاى اصلى حكومت نظامى 
خودشان را به عنوان دفاع از ملت در مقابل مغول ها و صليبيون توجيه مى كردند، 

ــلمان در  ــاى پس از جنگ جهانى دوم، همين را با محافظت از ملت مس دولت ه
ــراييل و امپرياليسم غرب توجيه مى كردند. بن لادن اين رويكرد را تحت  مقابل اس
ــه در ترم ايدئولوژيك  ــا صليبيون و يهودى ها صورتبندى كرد ك عنوان ضديت ب
نادرست نيست. بارهاوبارها ضديت با امپرياليسم - به جمال عبدالناصر نگاه كنيد 
در سال 1956- و دشمنى با اسراييل حمايت مردمى از دولت هاى «نئومملوك» را 
ــنتز در سال 1991 با پيوستن آمريكا و بريتانيا به جنگ با  ضعيف كرد. اما اين س
صدام حسين گسيخته شد و ضديت با امپرياليسم دود شد. در همان سال نشستن 
ــراييل در مادريد، دشمنى با اسراييل را هم  ــران دولت هاى عربى با مقامات اس س
ــاب مى آمد.  ــى ايالات متحده موفقيت بزرگى به حس دود كرد. اين براى ديپلماس
دولت هاى نئومملوك با نزديك شدن به ديدگاه آمريكا (و بريتانيا و فرانسه و...) هرچه 
ــتر از پايه مردمى خودشان دور شدند. در نتيجه وقتى بهار عربى شروع شد،  بيش
دولت هاى مستقر مى گفتند دست القاعده، ايران و تروريست هاى بى نام ونشان در 
ميان است. آنها اميدوار بودند با نام نهادن جنبش با لولوهاى آمريكا، توسط آمريكا 
نجات پيدا كنند، زيرا از پيش داشتند از رويكرد آمريكا در منطقه حمايت مى كردند. 
اما دولت اوباما خريدار اين ادعاهاى سست نبود. واكنش شديد اين بود كه اين بار 
ــى  ــى مى كند. اما اين يكى ادعا هم كشش ادعا كردند آمريكا اعتراضات را مهندس
ــت. زيرا نئومملوكان اعتبار ضدامپرياليستى، ضد اسراييلى و ناسيوناليستى  نداش

خودشان را مدت ها پيش خرج كرده بودند. 
ــاهى هم ناسيوناليستى نبود. همه آنها از  ظهور هيچ يك از حكومت هاى پادش
پس چانه زنى با قدرت هاى امپرياليستى ايجاد شدند و در پى هرچه مسالمت آميزتر 
رهاشدن از تعهدات پيش از جنگ جهانى دوم بودند. بنابراين پادشاهى هاى عرب 
مشروعيت خودشان را بر پايه هاى مختلفى بنا كردند: نگهبان حج، اجرا كننده دقيق 
شريعت و... نه ايدئولوژى هاى عوامانه درباره اسراييل و امپرياليسم. از اين رو آنها اقبال 

مردمى شان را در سال 1991 از دست ندادند. 
 بهار عربى چگونه تنش هاى فرقه اى را در منطقه برجسته كرد؟  �

بهار عربى درواقع خواست مردمى براى تغيير رژيم از طريق تغيير قانون اساسى و 
انتخابات بود، از اين رو به تنش هاى فرقه اى كارى نداشت. مصر، تونس، ليبى و يمن 
با درجات مختلف نتوانستند  گذار كاملى به سيستم انتخاباتى آزاد داشته باشند، ولى 
تنش هاى فرقه اى با سقوط ديكتاتورهاى عرب تشديد نشد. عراق و لبنان، همچنين 
سوريه در بهار عربى نبودند، درعوض سوريه به دام جنگ داخلى افتاد. عراق هم اگر 
گسيختگى متعاقب دخالت نظامى آمريكا نبود، ممكن بود سرنوشتى مشابه سوريه 
داشته باشد. يا تركيه در فرونشاندن راديكاليسم كردى توفيقى نداشته است. لبنان 

هم آيا بين سال هاى 1975 تا 1990 بحران فرقه اى از سر نگذراند؟ 
پخش سلاح در پس زمينه دردسرهاى فرقه اى و مذهبى در سه كشور همسايه 
آتش تنش ها را در سوريه افروخت و تظاهرات مردمى را به ورطه جنگ مسلحانه 
ــوريه، جنگ هاى لبنان و عراق است و نه  ــنگين انداخت. نياى جنگ داخلى س س

بهار عربى. 

 شما اوايل سال 2011 مقاله اى نوشته و در آن به اين نكته اشاره كرده بوديد  �
كه گذار موفقيت آميز مصر به دموكراسـى، گرچـه احتمالا بى ثباتى منطقه اى 
موقتى به همراه خواهد داشـت، اما در بلندمدت خاكريزى در مقابل پيشـروى 
افراط گرايان و تروريسـت ها خواهد بود و مشروعيت القاعده و ساير گروه هاى 
افراطى را از آنها مى گيرد. با توجه به سرنگونى محمد مرسى توسط نظامى ها، 

اكنون تاثير مصر بر ساير كشورهاى عربى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
در آن مقاله بحث من اين بود كه در انتخاب ميان تروريسم و انتخابات، بيشتر 
مردم، حتى راديكال ترين ها، انتخابات را برمى گزينند. فكر مى كنم اين اتفاق افتاد، 
ــود، شايد دوام نياورد. گرچه  ــود يا بار ديگر تباه ش با اينكه اگر انتخابات متوقف ش
تروريسم واضحا در حال گسترش است اما مناطق رشد آن سومالى، مالى و نيجريه 
ــت كه هرگز درگير بهار عربى نشدند. اين كشورها نيمرخ اجتماعى، اقتصادى  اس
ــتى  ــورهاى جهان عرب دارند. گروه هاى تروريس و مذهبى به كلى متفاوتى از كش
ــكل اصيل آن - در «دشمن نزديك»  ــان دادند برخلاف القاعده - در ش نوظهور نش
ــترى مى توانند بيابند تا «دشمن دور». اگر سياست هاى آفريقا را  منافع خيلى بيش
ــريلانكا، اوگاندا، روآندا و كنگو ربط  دنبال كنيد به نظر من مى توانيد در ليبريا، س
بيشترى ميان تروريسم و مبارزه تصاحب قدرت بيابيد. احتمالا سودان استثنا باشد. 
ــتيابى بهتر به پول، سلاح و آموزش،  ــاوندى با القاعده و احتمالا دس ادعاى خويش
سرخط هاى دراماتيكى در اين كشور مى سازد ولى ساختار جنبش در آنجا متفاوت 
است، دست كم تابه حال اينگونه بوده است. مساله يمن باقى مى ماند. على عبداالله 
ــقوط كرده است اما خانواده گسترده اش نه. خشونت هاى جدى از راه دور  صالح س
ــود. شايد جنگ قديمى شمال و جنوب يمن بازگردد يا  در آنجا برنامه ريزى مى ش
شايد يمن افغانستان جديدى براى لنگرانداختن تندروهايى شود كه روى «دشمن 

دور» تمركز مى كنند. 
 باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا، در سـخنرانى اى در سازمان ملل گفت  �

ايالات متحده اتفاقات مصر را دنبال كرده و به دموكراسى اميدوار است. او گفت 
«ما از سرعت تحولات ضربه خورديم... و از كسانى كه براى تغيير تلاش مى كردند 
حمايت كرديم.» به نظر شما چرا دموكراسى در مصر عواقبى اينچنين داشت؟ 

(دستگيرى مرسـى و رهبران اخوان و سركوب خشن تظاهرات) آيا ثباتى كه 
مدنظر اوباما بود اكنون در مصر وجود دارد؟ 

به نظر هنوز چيزهاى زيادى هست كه ما نمى دانيم. دولت اوباما در گفتن نحوه 
ارتباط مردم با اخوان المسلمين و السيسى، چندان پيشگويى درستى نكرده بود. تا 
جايى كه يك روزنامه سعودى چند ساعت پيش از آغاز درگيرى، سقوط مرسى را 
اعلام كرده بود، خيلى ها تعجب كردند كه دولت آمريكا با رياض چه رابطه اى دارد. 
ــعودى بلافاصله قول پرداخت هشت ميليارددلار به نظامى هاى مصر داد.  دولت س
ــاى خليج فارس هم چهار ميليارددلار ديگر به اين مبلغ افزودند. آيا آمريكا  دولت ه
ــت از كى؟ آيا ما به مرسى هشدار داده بوديم كه  ــت؟ اگر مى دانس اينها را مى دانس
عربستان سعودى براى سقوط او برنامه ريخته است؟ درباره مصر به ملك عبداالله چه 
گفتيم؟ اگر روزى همه اينها روشن شود، آيا سوال شما همچنان بى پاسخ مى ماند؟ 

 مسـكو و واشنگتن، راه حل پايانى خودشـان براى بحران را آماده كردند و  �
به شـوراى امنيت ارايه كردند. ارزيابى شـما از احتمال حمله نظامى به سوريه 
چيسـت؟ آيا سوريه بى سلاح شيميايى ولى تحت حاكميت بشار اسد، نتيجه 

قابل قبولى است؟ 
من قطعا با پايان يافتن برنامه سلاح شيميايى سوريه موافقم چون به ياد مى آورم 
چگونه آمريكا چشمش را به روى استفاده صدام حسين از سلاح شيميايى در جنگ 
عليه ايران بست. با اين همه مساله سلاح شيميايى نسبت به جنگ داخلى سوريه، 
حاشيه اى است. البته اگر مداخله نظامى خارجى صورت گيرد، اين حاشيه يك شبه 
ــت. هيچ كس واقعا راغب به دخالت در  مى تواند تغيير كند كه به نظر من بعيد اس
سوريه نيست و سوريه هم محتملا از امحاى سلاح شيميايى براى بازداشتن حمله 
نظامى استفاده خواهد كرد. به هرحال استفاده از سلاح شيميايى تنها خط قرمزى 
بود كه اوباما مطرح كرد. پاسخ به اينكه نتيجه مناسب چيست، به نظرم كسى اين 

توهم را نداشت كه خلع سلاح هسته اى پاسخى به مساله سوريه باشد. 
 شـما با «تاريخ اسـلام در قرون وسطا» شناخته مى شويد كه در آن به ويژه  �

روى ايـران بسـيار تمركز كرده ايد. ايـران امروز را بـا موقعيت بين المللى اش 
و با روابطى كه با همسـايه هايش دارد، چگونه با ايران در عصر گذشـته قياس 
مى كنيد؟ حوزه هاى پيوسته و حوزه هاى تغييريافته از آن زمان تا به حال كدام ها 
هسـتند؟ به ويژه اينكه ايران در گذشـته هم موضوع تحريم و محاصره بوده، 
مثـلا در زمان صفويه كه عثمانى صادرات پنبـه را تحريم كرده بود، آيا الگوى 
ژئوپليتيـك ويژه اى از اين زاويه در اقدامات بين المللى در طول تاريخ مى توان 

درباره ايران رديابى كرد؟ 
ــد: اسكندر كبير و اعراب در  ايران تنها دوبار مورد تاخت و تاز موفق غرب واقع ش
قرن هفتم. اما مرزهاى خطرناك ايران در مرزهاى شمالى و شرقى واقع شده بود. ايران 
زمانى كه در موضع قدرت قرار گرفت، هم از زمين و هم دريا –خليج فارس- به غرب 
ــه ايران براى اين مناطق هرگز با تغيير عميق فرهنگى همراه  ــم دوخت. اما نقش چش
نبود. ارمنستانى ها در شمال ايران در زمان پارت ها زرتشتى بودند، ولى عراقى ها به رغم 
سال هاى سال حكومت هخامنشى ها، پارت ها و ساسانى ها زرتشتى نشدند. ايران تاثير 
ــترى روى همسايه هاى شرقى خودش داشت. ازبك ها و مغول ها  فرهنگى خيلى بيش
شايد به لحاظ مذهبى در مقابل دولت شيعه صفوى بودند، ولى از شعر فارسى، برخلاف 
ــدند. تاريخ ژئوپليتيك ايران خيلى جذاب است. منطقه ايران  عرب ها، محظوظ مى ش
ــت هاى بزرگش، بزرگ ترين تاثيرات فرهنگى را داشت. اما از غرب، كوه هاى  با شكس
زاگرس علاوه بر اينكه دژ دفاعى محكمى بود، تاثير فرهنگى ايران را نيز محدود مى كرد. 
ــرق خواهد چرخيد، شايد  به دلايل كاملا منطقى، آينده ايران به نظر من به ش
ــانگهاى. چين، هند و پاكستان به گاز و نفت ايران  ــازمان همكارى ش از طريق س
ــرمايه گذارى و حمايت  ــاز دارند. ايران نفت و گاز دارد و در عوض به صنعت، س ني
سياسى بين المللى نياز دارد؛ اين كشورها كه اغلب به چالش اسراييل و فلسطين بها 
نمى دهند، مى توانند نياز ايران را برآورده كنند. ديپلماسى ايران درباره كشورهاى 

شمالى و شرقى كاملا چيره دستانه بوده است. 
با اين وجود، در تغيير سياسى غريبى، ايران حامى منافع فلسطين شد و حالا 
تنها كشورى است كه ديدگاه اوليه كشورهاى عرب را هنوز دارد: ضديت با اسراييل 
و امپرياليسم. بنابراين جمهورى اسلامى ايران در جهان عرب اعتبار زيادى دارد و اين 
ــمنى دوجانبه اى ميان ايران و كريدورهاى قدرت عربى ايجاد كرده است. هم  دش
ــورهاى نئومملوك و هم كشورهاى پادشاهى (كه لزوما اسلامگرا نيستند)  در كش
ــد و در سال  ــال 1979 آغاز ش مقبوليت ايران با محبوبيت آيت االله خمينى در س
ــين به او بپيوندند و  ــت براى مقابله با صدام حس 1991 كه آمريكا از اعراب خواس
كين توزى با اسراييل را به خاك بسپرند، مستحكم تر شد. به هر حال، آمريكا از سال 
1967، همه بحران هاى خاورميانه را فرصتى براى حل مساله اسراييل - فلسطين 
مى داند. در حالى كه كشورهاى عربى با وعده جيمز بيكر، از ايدئولوژى امپرياليستى 
ــراييلى دست كشيده بودند، ايران يعنى بزرگ ترين دشمن صدام، حاضر  و ضداس
نشد به اجماع عليه صدام بپيوندد. اين قضيه ايران را به لحاظ ايدئولوژى سرسخت 
ــت فلسطينى ها كرد و اين به معناى پايگاهى براى ايران در جهان  و بهترين دوس
عرب است. تعجب آور نيست كه بهترين دوست ايران در جهان عرب سوريه است 

كه حمايت امپرياليسم و اسراييل را با رد مذاكره درباره جولان از دست داده بود. 
 بيش از سه دهه است كه ايالات متحده آمريكا و ايران با هم روابط خصمانه اى  �

دارند – پس از حمله به سفارت آمريكا در تهران - پس از انتخاب حسن روحانى 
به نظر مى رسد دو كشور به دنبال تنش زدايى هستند. به عنوان يك آكادميسين 
و كسى كه در جريان فرازوفرودهاى رابطه ايران و آمريكا بوده است، اين قضيه را 
چگونه مى بينيد؟ اگر رابطه ميان اين دو كشور بهبود يابد، خاورميانه چه تغييرى 

مى كند؟ و موانع عملى در راه بهبود روابط چه چيزهايى هستند؟ 
ايالات متحده در جنگ ويتنام، 57 هزار كشته داد و در نهايت سايگون در سال 

1975 سقوط كرد. حالا ما با كشورى كه شكستمان داد روابط خوبى داريم. 
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انقلاب ايران تنها آگاهى آكادميك
نسبت به اسلام معاصر را موجب نشد، بلكه تئورى

مدرنيزاسيون شاه كه باعث شده بود او را نوين گرايى موفق
و سرسخت بنامند هم رد شد. جالب اين است

كه نخستين بحث ها در اين باره بر بنيادگرايى و صلح دوستى 
شيعيان متمركز بود

تانيا تجلي


